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بهاره خوش نیت

غریبه ای حق نداره
دست بکشه روی تنم

به اعضای خصوصی یا
به هر کجای بدنم

اگر بخواد دست بکشه    
به بدنم یواش یواش   

من زودی فریاد می کشم   
ازدست اون و رفتاراش   
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بعدش میرم زودی می گم
کارهاشو به مامان و بابا

می گم براشون چی شده 
میگم چی بوده ماجرا

این هایی که من می دونم    
گفتن برام، مامان و بابا   

کسی اجازه نداره    
دست بکشه رو تنِ ما   
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